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 چکیده

 دیهمف گهرانید یبهار اسهت و تنهها بهرانهدارد، بلکهه زیان یاو سود یبراتنها نه که عملی انجام دهد انسان دیچرا با
س   ، «دیگهران»و  «انسهان» ،«خهدا» مثله   ، سه ضلع پرسش نیسخ به اادر پ، مییابراه انیاد است؟ در متون مقد 

، نهایهت در بنهابراین،پهاداش دههد.  ونهد بهه اوکنهد تها خدا یکین گرانیخدا به د یبرا دی. انسان باشودبرجسته می
 ییمبنها نکهیپاسخ با ا نیاست که ا نیسخن ا. بردسود می ستنیزیاست که از اخلاق انسان لیو اص یواقع« خود  »

س نی. درست است که در اکندی همۀ مشکل را حل نمیول، آوردفراهم می یعمل اخلاق یبرا  یمثلثه ،متون مقهد 
و  یمطلهوب اصهل، کنهد یزندگ یاخلاق، لیو اص یواقع خود   یحت، خود یانسان برا نکهیا، اما وجود داردگونه این

از  یاقههدر انسان بار  زیرا کند یخوب، یخوب خود   خاطر بهآن است که انسان  یبلکه مطلوب آرمان، ستین یآرمان
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 مقدمه

ا » یر  ا وَأَس  یم  ا وَیَت  ین  سْک  ه  م  عَامَ عَلَی حُب   مُونَ الطَ  مُکُمْ ل   *وَیُطْع  مَا نُطْع  نَ  هنْکُمْ جَهزَا   إ  یدُ م  ه  لَا نُر 
وَجْه  اللَ 

ا دهنهد بااینکهه خهود بهه آن نیهاز   به مسکین و یتیم و اسیر طعام می(9۔8آیۀ ، )سورۀ انسان« وَلَا شُکُور 
 دهیم و از شما ههیچ پهاداش و سساسهیفقط برای رضای خدا به شما طعام می ]گویندمی و [دارند
ت  بهچه را که خود خواهیم. چرا انسان باید آننمی به آن نیاز دارد بهه دیگهران بدههد و حتهی از شد 

مهم و اساسی در بح  اخلاق این است که اخلاقهی سؤال  آنان تشکر و سساس هم نخواهد؟ یک
 سودی دنیوی و این جهانی برای انسان ندارد، بلکه گاهی بسهیارتنها نه زیستن در بسیاری از موارد

 شود که انسان با این شرایط باز هم اخلاقی زندگی کند؟ متهونمی سبب است  چه عاملیبار زیان
س  چه پاسخی برای این پرسش دارنهد؟ چهرا انسهان بایهد منفعهت دیگهران رامی ادیان ابراهی مقد 

و منفعت خود را نادیده بگیرد؟ آیا دلیلی دارد که انسان کاری انجهام دههد کهه ههیچ  بگیرد نظر در
ین ادیان و در رابطه با ایثار و ازخودگذشهتگی یهک مثله  وجهود دارد: منفعتی برای او ندارد؟ در ا

در تکمیهل طهرح انگیهزه می تردید هر یک از این سه، نقش و جایگاه مهخدا، انسان و دیگران. بی
آشهکار خوبی بهه ای کهه در ابتهدای ایهن نوشهتار نقهل شهداخلاقی زیستن دارند. این نکته از آیهه

دیگهر،  سهوی ازرضهایت و خشهنودی خداونهد مطهرح اسهت و سو یک ازشود. به هر حال، می
شود و از دیگر سو، منفعت خود شخص. آیها ایهن منفعت دیگرانی که با آنان ایثارگرانه برخورد می

آنهیم کهه  پهی دراست؟ در ایهن نوشهتار  قرارجمع هستند؟ چه ارتباطی بین آنها بر قابل امور با هم
س را از متوناین سؤالات  پاسخ  بگیریم.می ادیان ابراهی مقد 

اسهت و  «هدف و انگیزه»، یعنی در این بح  پرسش از علت غایی عمل« چرایی»مقصود از 
س پاسخ پرسش فوق را از متون آنیم که پی درتنها  بگیریم، مسهئله و پرسشهی می ادیان ابراهی مقد 

گنجد می« تطبیقی اخلاق»ای مرتبط با آن نیافتم. این بح  تحت عنوان که در زبان فارسی نوشته
 اخهلاق فلسهفۀههای کاریبه ریزهوجه هیچ به نیز دارد. این نوشتارالٰهیاتی  ومی جنبهٔ کلاالبته، که 

ی اخلاقه فلسفۀطلبد، کاری ندارد و ممکن است یک واژه در معنای دقی  که تخصص خود را می
 گیریم:میکار نرفته باشد. بح  را در چند محور پیبه
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 خلوقاتالف( عشق به م

س در متون ها باید همنوع خهود یها مخلوقهات را دوسهت آمده است که انسانمی ادیان ابراهی مقد 
دوسهتی یها عشه  بهه نوعواقهع،  درباید با آنان ایثارگرانهه برخهورد کننهد.  جهت همین بهبدارند و 

طهٔ آغهاز ، باید نقگیردمی که خواهیم دید، از عش  به خال  آنها سرچشمه طورهمانکه  مخلوقات
 خدمت به دیگران باشد.

و  (18: 19، )سهفر لاویهان« خهودت دوسهت بهدار همچون همنوعت را»آمده است:  عهد قدیمدر 
آورد بهه حسهاب مهی تاواخ همین جمله را اصل اساسی  تنمودیکی از دانشمندان بزرگ یهود در 

ت پس باید به همنوع .(۲3۲ ص، 13۵0، اُ.، )کههن دیگری آمهده کهه در آنهها دستورات ، اما ورزید محب 
 .(17: 19، )سفرلاویان« برادرت را در دل دشمن مدار»جویی و دشمنی شده است: نهی از کینه

این اسهت کهه تهو نبایهد بهرادر و تنها  خواهدممکن است گفته شود آنچه را که تورات از تو می
 تاواخ روسهت کهه  ش سهیلی بزنهی. از ایهنصورت بههمنوعت را دشنام دهی، یا او را بیازاری، یا 

جویی و عهداوتی اسهت کند، تا بفهماند منظور از منع و نهی، کینهرا اضافه می« در دلت»کلمات 
ای اسهت کهه دشمنی با همنوعان یکی از سه گناه کبیره» .مربوط به آیۀ فوق(، )سیفرایابد که در دل راه می

 .(1۶یا  11 :۲، )میشنا آووت« برندوقت از جهان به در میپیش از  انسان را
و از عشه  قلبهی ناشهی شهود و  باشهد داشته باید در قلب آنان ریشه مؤمنان پس عمل اخلاقی

این عبادت ریاکارانهه  بنا بر که عمل عبادی انسان باید از قلب سرچشمه گیرد و طورواقع، همان در
ت برخورد اخلاقی انسان نیز باید ریشه در، دنهیچ ارزش دینی ندار . قلهب باشهد داشته قلبی محب 

و در  شهود سته شود و سرشار از عش  به اوکینه و دشمنی نسبت به همنوع شُ گونه  هرانسان باید از 
ت با همنوع برخورد ،نتیجه  .باشد داشته آمیز و اخلاقیمحب 

آید. میبر )ع( عیسیٰ  حضرتبیشتر از سخنان منسوب به  تأکید نیز همین مضمون با خنمجیلدر 
دههد. با قهدرت پاسهخ می حضرت آنکنند و تی میسؤالا آمده از او حضرت آنعالمان یهود نزد 

« تهرین حکهم شهریعت کهدام اسهت؟بزرگ»پرسهد کهه سسس یکی از آنان از روی آزمهایش می
 دهد:پاسخ می حضرت آن

ت فکر خودمی نفس و تمامی دل و تماهمه  اینکه خداوند خدای خود را به نمها.  محب 
 همسهایهٔ خهود را مثهل خهود، یعنهی دوم مثل آن اسهتو  ماین است حکم اول و اعظ

ت  .(۴0۔37: ۲۲، )متیٰ و صحف انبیا متعل  است  توراتنما. بدین دو حکم تمام  محب 
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آید که همه اعمال دینی باید از دو عش  ناشی شود: یکی عش  به خهدا از این فقره به روشنی بر می
 یک عمل است.بودن  شخیص دینیگویا همین امر معیار تو  و دیگری عش  به همنوع

ت این دوستی و شود، بلکه دشمنان را نمی ، عام و فراگیر است و تنها شامل دوستان انسانمحب 
 :گیردمی بر درنیز 

گویم دشمنان خود را دوست دارید و با کسانی که از شهما نفهرت ای شنوندگان! شما را می
او برکت بطلبید و بهرای ههر کهه بها شهما  هر که شما را لعن کند، برایو  کنند، احسان کنید

ان خود را  زیرا …کینه دارد، دعای خیر کنید ت اگر محب  نمایید، شهما را چهه فضهیلت  محب 
ان خود رازیرا  است؟ ت گناهکاران هم محب  اگر احسان کنید با ههر کهه بهه و  نمایندمی محب 

بلکهه … کننهدکهه گناهکهاران نیهز چنهین می چهون شما احسان کند چه فضیلت داریهد؟
ت دشمنان خود را که اَجهر   زیرا نمایید و احسان کنید و بدون امید عوض قرض دهید محب 

 .(3۵۔۲7: ۶، )لوقا بود شما عظیم خواهد بود و پسران حضرت اعلیٰ خواهید
 کند:ی متفاوت نقل میتأکید با خنجیل ما   همین سخن را 

ت اید که گفته شده است همسایه خود راشنیده ، نما و با دشمن خود عداوت کهن محب 
ت گویم که دشمنان خود رامن به شما میاما  نمایید و برای لعهن کننهدگان خهود  محب 

برکت بطلبید و به آنانی که از شما نفرت کنند، احسان کنید و به هر که به شهما فحهش 
دهد و جفا رساند دعهای خیهر کنیهد، تها پهدر خهود را کهه در آسهمان اسهت پسهران 

 .(۴۵۔۴3: ۵، یٰ )مت شوید
ت تأکید برتنها نه نیز عهد جدیدهای در دیگر قسمت شهده، بلکهه اسهاس دینهداری شهمرده  محب 

ت شده است. گویا همه اعمال درست از  شهود و گویها حتهی اعمهال نیهک اگهر ازناشی می محب 
ت  ارزش است:ناشی نشده باشد بی محب 

تولی مح های مردم و فرشتگان سخن گویم،اگر به زبان یک طبهل تنها  نداشته باشم ب 
تهی و منبع پر سروصدا هستم. اگر قادر به نبوت و درک کلیه اسرار الههی و تمهام میان

ها را از جایشان به جای دیگر منتقهل ها باشم و دارای ایمانی باشم که بتوانم کوهدانش
ت کنم، دهم و حتی نداشته باشم هیچ هستم! اگر تمام دارایی خود را به فقرا ب ولی محب 

تبدن خود را در راه خدا به سوختن دهم نداشته باشم هیچ سودی عاید مهن  ، اما محب 
ت نخواهد شد. هت بردبار و مهربان است. در محب  حسهادت و خهودبینی و تکبهر  محب 

ت نیست. شود و کینهه بهه نمی رفتار ناشایسته ندارد، خودخواه نیست، خشمگین محب 
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ت گیرد.نمی دل  گهردد.از راستی شادمان می ولی ،شودنمی ی خوشحالاز ناراست محب 
ت باور و امیدوار است و هر بهاری کند و در هر حال خوشدر همه حال صبر می محب 

 .(8۔1: 13، )اول قرنتیانکند را تحمل می
ت به انسان عهد جدیدپس در مجموع اگر بگوییم در  از عشه  بهه خهال  آنهان ناشهی که  هانیز محب 

 ایم.ها است و باید باشد سخن نابجایی نگفتهو ریشه و منشا  همه ازخودگذشتگی شود، اساسمی
شهود. شهاید بتهوان برداشت میمی و روایات اسلا مجید ق آنهمین سخن به روشنی از آیات 

گویهد: است، چرا که خداوند به پیهامبرش می« رحمت»گفت که روح حاکم بر همه ابعاد اسلام 
خود کتهاب قهرآن  مجید ق آنو بارها در  (107، )انبیا « جهانیان نفرستادیمو تو را جز رحمتی برای »

« رحهیم»و « رحمهن»به رحمت توصیف شده است و خداوند بارهها و بارهها بها صهفاتی ماننهد 
 نیامده است.« رحمة»توصیف شده که هیچ وصفی در قرآن برای خدا به اندازه ماده 

)محمهدی  دارد قهراردم در قلة عقهل پهس از ایمهان فرماید دوست داشتن مرمی )ص( پیامبر اکرم
فرماید که بدترین شما کسی است که مردم را دوست نداشهته باشهد و و می (33 ص، 1۴01شهری، ری

به فرزندش محمد  ع() یعلم ، اما(1۲8 ص، 77 ج، 13۶۲، )مجلسهیمردم نیز او را دوست نداشته باشند 
. از (17۵ ص، 7۴ ج، 13۶۲، )مجلسهیم موظهف کهن کند که خود را به دوست داشهتن مهردوصیت می

ت رابطهدربارۀ )ع( امام باقر  هت و دین و اینکهه آیها در دیهن محب  شهود و میسهؤال  وجهود دارد محب 
هت دههد کهه دیهن چیهزی جهزحضرت پاسهخ می  و (71 ص، 1 ج، ق 1383، )ابهن حیهوننیسهت  محب 

، )مجلسهیباشد، سزاوار ستایش نیسهت فرماید: کسی که مردم را دوست نداشته می ع() صادق امام
دههد و می قهراردوست داشتن دیگهران را معیهار برتهری انسهان  حضرت آن. (۲۴۶ ص، 78 ج، 13۶۲

 هرگز با هم دیدار نکنند مگر آنکه آن برتر است که برادرش را بیشتر دوسهت مؤمن دو»فرماید: می
 .(178 ص، 1381شهری، ری)محمدی  باشد داشته

 مخلوقات؟ب( چرا عشق به 

بعدی این است که چرا انسان باید دیگران را دوست بدارد؟ چرا باید از آنچهه متعله  بهه سؤال  اما
 چهون خود اوست بگذرد و به دیگران بدهد و منفعت خود را در نظر نگیرد؟ پاسخ این اسهت کهه

یهک مثله   ضهلع دومبراین، بناباید خواسته خدا را بر هر چیز مقدم دارد.  مؤمن خواهد وخدا می
خهدا را  سهویک از مؤمن شود.دوستی دیگران به دوستی خدا متصل میواقع،  درو  گیردمی شکل
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و بهه آنهان  باشهد داشهته دوست دارد و از آنجا که خدا را دوست دارد باید دیگهران را ههم دوسهت
س خدمت کند. این نکته در متون ههای های مختلهف و بها بیانصهورت مهی بههادیهان ابراهی مقد 

 است. شده مطرحمتفاوت 
کهه مشهتمل بهر و گاهی سخن از این است که خدا را دوست بدارید و اوامهر اتواخ  در کتاب 

و گاهی سخن از این است که از خهدا ( ۶۔۴: ۶تثنیه،  )نک:دستورات اخلاقی فراوان است، اطاعت کنید 
اهی سهخن از وعهده پهاداش اسهت و و گه (۲9: ۵تثنیه،  نمونه، نک: )برایبترسید و اوامر او را اطاعت کنید 

، تثنیهه نهک:، نمونه )برای گوید اگر از اوامر خدا اطاعت کنید به پاداشی نیکو و ارزشمند خواهید رسیدمی
 .(۲۵و  ۲۴: ۶تثنیه  نک:، نمونه )برایو گاهی ترس و وعده پاداش با هم ذکر شده است  (19و  18: ۶

خهدا بهه دیگهران  خهاطر بهته است و آن اینکه باید ها یک نکته نهفبه هر حال، در همه این بیان
ای از خدا با دیگران اخلاقهی برخهورد کننهد در فقهره خاطر بهباید  مؤمنان نیکی کنی. این نکته که

خهود را تنهها  آمده که خهدا پهس از چنهد دسهتور اخلاقهیگونه این ی کلی و مبهمصورت به تواخ 
 کند:معرفی می

محصول  و های مزرعه خود را تمام نکنیدکنید، گوشه حاصل زمین خود را درو و چون
آنهها را بهرای فقیهر و غریهب تاکستان خود را بر مچین، و  کنیدچینی میخود را خوشه

 بگذار، من یهوه خدای شما هستم.
من یهوه هستم. مال همسایه … با یکدیگر دروغ مگویید و مکر منمایید و دزدی مکنید

 و فرد مزدور نزد تو تا صبح نماند. کر را لعنت مکهن و ستم مکن و خود را غصب منما
 از خدای خود بترس، من یهوه هستم. و پیش پای کور سنگ لغزش مگذار

و دربهارۀ  انصافی مکن، فقیر را طرفداری منمها و بهزرگ را محتهرم مهداردر داوری بی
 و چینی گردش مکنهمسایه خود به انصاف داوری بکن  در میان قوم خود برای سخن

 بر خون همسایه خود مایست. من یهوه هستم.
همسایه  و کینه مورز و از ابنای خود انتقام مگیر …برادر خود را در دل خود بغض منما

ت خود را مثل خویشتن  .(18۔9: 19، )لاویاننما. من یهوه هستم  محب 

 است: گاهی سخن از رضایت و خشنودی خداست و گویا این خشنودی انگیزه عمل عهد قدیمدر 
خداوند نصیب من است. گفتم که کلام تو را نگاه خواهم داشت. رضامندی تهو را بهه 

 .(۵8۔۵7: 119، )مزامیردل طلبیدم می تما
 .(۲: 1۲، )امثال سلیماننماید مرد نیکو رضامندی خداوند را تحصیل می
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و بهه دیگهران  پرسیده شود که چرا انسان باید با دیگران اخلاقی زنهدگی کنهد عهد قدیمپس اگر از 
 مهؤمن دههد،خواهد و دستور میخدا چنین می چون شود کهداده میگونه این خدمت کند، پاسخ

نیهز همهین  )ع( عیسهیٰ  حضهرتو در سخنان منسهوب بهه  عهد جدیددا عمل کند. گونه این باید
 خدا انجام دهد: خاطر بهاست. انسان باید اعمال نیک را  شده مطرحهای مختلف سخن به گونه

همچنین بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا اعمال نیکوی شما را دیده، پدر شما را کهه 
 .(1۶: ۵، )متیٰ در آسمان است تمجید نمایند 

به آنانی که از شما نفرت کنند، احسان کنید و به هر که به شما فحش دههد و جفها رسهاند، 
 .(۴۵۔۴۴: ۵، )متیٰ  دعای خیر کنید، تا پدر خود را که در آسمان است پسران شوید

الا نزد پدر خود کهه در و  زنهار عدالت خود را پیش مردم بجا میاورید تا شما را ببینند
صدقه دههی، دسهت چهو تهو از آنچهه  و چونبلکه ت…. آسمان است، اجری ندارید

کند مطلع نشود، تا صدقه تو در نهان باشهد و پهدر نههان بهین تهو را دست راستت می
 .(۴۔1: ۶، )متیٰ اد آشکارا اجر خواهد د

گویم که ملائکه ایشان دائما  شما را می  زیرا زنهار یکی از این صغار را حقیر مشمارید
همچنین ارادهٔ پدر شهما کهه در … بیننددر آسمان روی پدر مرا که در آسمان است می

 .(1۴۔10: 18، )متیٰ آسمان است این نیست که یکی از این کوچکان هلاک گردند 
 کند:او برای همه مرتبط میبودن  ت اخلاق نسبت به دیگران را به یگانگی خدا و پدرپولس، رعای

ت با کمال فروتنی و تواضع و حلم، متحمل یکدیگر در و سعی کنیهد کهه  باشید  محب 
یگانگی روح را در رشته سلامتی نگاه دارید. یک جسد هست و یک روح، چنهان کهه 

ش. یک خداوند، یک ایمان، یک تعمیهد  اید در یک امید دعوت خوینیز دعوت شده
 .(۶۔۲: ۴، )افسسیان ماستیک خدا و پدر همه که فوق همه و در میان همه و در همه ش

باید بها ههم اخهلاق را ، براینبنا ها اعضای یکدیگرند وو از برخی از سخنان او برمی آید که انسان
 رعایت کنند:

کهه مها اعضهای   زیهرا راست بگویدلهذا دروغ را ترک کرده، هر کس با همسایه خود 
 .(۲۵: ۴، )افسسیانیکدیگریم 

 و گاهی در کلام او سخن از این است که نباید با اعمال بد خدا را غمگین ساخت:
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روح قهدوس خهدا را کهه بهه او تها روز و  …هیچ سخن بد از دهان شما بیهرون نیایهد
خشم و فریهاد و  اید، محزون مسازید و هر قسم تلخی و غیظ ورستگاری مختوم شده

را دیگهر هم بدگویی و خباثت را از خود دور کنید و با یکدیگر مهربان باشید و رحیم و
 .(3۲۔۲9: ۴، )افسسیان عفو نمایید چنانکه خدا در مسیح شما را هم آمرزیده است

 آورد:و گاهی سخن از غضب الهی را به میان می
به سبب اینها غضهب خهدا بهر  که  زیرا هیچ کس شما را به سخنان باطل فریب ندهد

 .(۶: ۵، )افسسیانشود ابنای معصیت نازل می
 و نیز سخن از رضایت و پسند خدا به میان آورده است:

که میوهٔ نور در کمال، نیکهویی و عهدالت و   زیرا فرزندان نور رفتار کنید همچون پس
 .(10۔8: ۵، )افسسیانراستی است. تحقی  نمایید که پسندیده خداوند چیست 

 همچهون جاهلان بلکهه همچون پس با خبر باشید که چگونه به دقت رفتار نمایید، نه
 خداونههد ارادۀ فهم مباشههید، بلکههه بفهمیههد کهههاز ایههن جهههت بههی…. حکیمههان

 .(17۔1۵: ۵، )افسسیان چیست

او انجام  خاطر بهبرای خدا و تنها  نیز اعمال نیک در صورتی ارزش واقعی دارند کهمجید  ق آندر 
نتیجهه عمهل و عنوان  به سخن از رضایت و خشنودی خدا مجید ق آنند. در آیات متعددی از شو

 در عمل مطرح است: مؤمن انگیزه
و مثل آنان که مال خود را در راه خشنودی خدا انفاق کنند و با کمال اطمینان خاطر دل 

 ی زیادیهابه لطف خدا شاد دارند مثل بوستانی است که در جای بلندی باشد و باران
 .(۲۶۵آیۀ ، )سورۀ بقره … وبر آن ببارد موقع  به

و  دادن هیچ فایده و خیری در سخنان سری آنهها نیسهت مگهر آنکهه کسهی در صهدقه
نیکویی کردن واصلاح میان مردم سخن سری گوید و هر کهه در طلهب رضهای خهدا 

 .(11۴آیۀ ، )سورۀ نسا چنین کند بزودی خدا او را اجر بزرگ کرامت فرماید 
 گرفته است: قرارخشم او  قابلو گاهی رضایت خدا در م

 … ومانند کسی است که خشم خدا را بخرد  بردارد قدم آیا کسی که در راه رضای خدا
 (1۶۲آیۀ  عمران سورۀ آل)

 و گاهی رضایت و خشنودی خدا به ترس از او منوط شده است:
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خدا از آنهان … عالمند اهل یند آنان بهتردادن کسانی که ایمان آوردند و عمل نیکو انجام
 .(8آیۀ ، )سورۀ بینه اند و این برای انسان خدا ترس استخشنود و آنان هم از خدا راضی

 نتیجه و انگیزه عمل نیکو رفته است:عنوان  به نزد خدا شدن در برخی از آیات قرآن سخن از محبوب
کهاران را دوسهت نیکهی کنیهد کهه خهدا نیکوو  …و از مال خود در راه خدا انفاق کنید

 .(19۵آیۀ ، )سورۀ بقرهدارد می
نشانند کنند و خشم خود را فرو میآنان که در وسعت وتنگدستی از مال خود انفاق می

 .(13۴آیۀ ، عمران )سورۀ آلگذرند و خدا نیکوکاران را دوست دارد و از بدی مردم در می
 ال، عهادلان را دوسهتاگر حکم کردی میان آنها به عدالت حکم کن که خداونهد متعه و

 .(۴۲آیۀ ، مائده )سورۀدارد 

سخن از دوستی خدا نسبت به کسهانی کهه کارههای نیکهو انجهام  مجید ق آندر آیات بسیاری از 
دهند، رفته است. در دوستی خدا نسبت به کسانی که کارهای ناشایست انجام می عدم دهند ومی

ههوجهه»اینکه اعمال نیک باید یها در طلهب  برخی دیگر از آیات تعبیر دیگری به کار رفته و آن « الل 
ۀ رعهد آیهۀ ۲7۲آیۀ ، بقرهسورۀ  )نک:دهند واقعی با این انگیزه انجام می مؤمنان انجام شود یا   سهورۀ ۲۲  سور 

 .(۲0آیۀ ،   سورۀ لیل9  سورۀ انسان آیۀ 39و  38آیۀ ، روم
و اخلاقهی در صهورتی  اعمهال نیهک مجیاد قا آن بنا بهر در مجموع روشن و آشکار است که

تهرس از  خهاطر بهیا بودن  برای خدا انجام شوند. حال این برای خداای گونهبه ارزشمند هستند که
ت او یا جلب رضایت و خشنودی او یا  است.… او یا  محب 

س ادیهان ابراهیمهی از سهو مؤمنهان بایهد یک در کل باید به این نتیجه برسیم که بنا بر متهون مقهد 
دیگر، باید خدا را دوست بدارنهد یها  سوی ست بدارند و با آنان اخلاقی برخورد کنند و ازدیگران رادو

ای تأکیهد شهده اسهت و آن خاطر او انجام دهند. در متون اسلامی بر نکته از او بترسند و اعمال را به
 ص() کهرما پیهامبر های انسان باید در رابطه با دوستی خدا و هماهنگ با آن باشهند.اینکه همه دوستی

و « برای خداستترین دستگیره ایمان دوست داشتن برای خدا و نفرت داشتن محکم»فرماید: می
های ایمهان ترین شهعبهباشد از بزرگ اینکه مؤمنی مؤمن دیگر را برای خدا دوست داشته»فرماید: می

کنهد و میاست و آگاه باشید کسی که برای خدا دوست و برای خدا نفرت دارد و برای خدا بخشهش 
 (۴8 ص، ق 139۴، شعبه )ابن دارد، از برگزیدگان خداستبرای خدا از بخشش دست نگه می

برترین ایمان این است که برای خدا دوست داشهته باشهی و بهرای او نفهرت داشهته »فرماید: و می
 .(37 ص، 1 ج، ق 1۴13، )متقی« باشی
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دهد که چگونه دوسهتی خهدا بها ان مینشای گونهبه شده که تأکید ایبر نکتهمی در متون اسلا
جمع هستند. در احادی  متعددی چنین تعبیری آمده کهه مخلوقهات  قابل دوستی دیگر مخلوقات

ترین کهار را گیهرد ارزشهمند عههده برخدا هستند و هر کس این وظیفه را ]افراد تحت تکفل[عیال 
 فرماید:می )ص( نمونه، پیامبر اکرم برایانجام داده است. 

ترین مخلوقات نزد خهدا آنهانی هسهتند کهه قات عیال خدا هستند، پس محبوبمخلو
 .(118 ص، 9۶ ج، 13۶۲، )مجلسیسودی برای عیال خدا داشته باشند 

ترین آنان نزد خدا آنانی هستند که برای اشان عیال خدا هستند، محبوبمخلوقات همه
، 13۶۲، ی)مجلسهشهد تر باشند و عملش برای عیهال خهدا بهتهر بامخلوقات او سودمند

 .(1۶0 ص، 9۶ ج
 فرماید:می ع() صادق امام و

ترین آنهان نهزد مهن وجل فرمود، مخلوقات عیال من هستند، پس محبهوب خدای عز  
تر باشد و در راه برطرف کردن نیازهای آنان بیشتر کسی است که نسبت به آنان مهربان

 .(1۶۴ ص، ۲ ج، 1۴01، )کلینیتلاش کند 
رابطه مخلوقات بها خهدا رابطهه  اولا   هآید کوایات که تعدادشان زیاد است، بر میاز این مجموعه ر

و  خاصی است، نسبت آنان با خدا مانند نسبت افراد یک خانواده با سرپرسهت آن خهانواده اسهت
 ، تر اسهت کهه بقیهه را بیشهتر در بین افراد این خانواده کسی نزد سرپرسهت خهانواده محبهوبثانیا 

ای را انجهام داده او همان وظیفههواقع،  درو برای آنان سودمندتر باشد  چرا که  دباش داشته دوست
که بر عهدهٔ سرپرست خانواده است. سرپرست خانواده باید همه نیازههای مهادی و معنهوی افهراد 

هت برآورده کردن احتیاجات مادی به آنانبر  افزون تحت تکفل را برآورده سازد. او باید ورزد.  محب 
به سرپرست کمک کرده است و یها بهه جهای او نشسهته واقع،  دراین امور را انجام دهد. کسی که 

، خله  و خهوی باشد داشته است. پس کسی که نسبت به خل  خدا مهربان باشدو آنان را دوست
 دهد.کند عمل خدایی انجام میخدایی دارد و کسی که برای رفع احتیاجات خل  تلاش می

 یثار و ازخودگذشتگیج( جایگاه نفع شخصی در ا

بهرای تنها نهه در ابتدای این بح  سؤالی مطرح شد و آن اینکه چرا انسان باید عملی را انجام دهد که
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س است. در اینجا برآنیم که پاسخ پرسش خهود را از متهونبار زیان او نفعی ندارد، بلکه برای او  مقهد 
این، متهون انسهان بایهد دیگهران را دوسهت ربناب های قبل بیان شد کهبگیریم. در بح می ادیان ابراهی

بدارد و با آنان اخلاقی برخورد کند. همچنین باید این دوست داشتن دیگران و نیکهی کهردن بهه آنهان 
بح  شهده  خشنودی او باشد. پس تا کنون از دو ضلع یک مثل  خاطر بهدوستی خدا و  راستای در

خهدا دوسهت بهدارد و  خاطر بهکه دیگران را . کسی گیردمی قراراست و ضلع سوم اکنون مورد بح  
سود رساندن بهه تنها نهمتون، براین، و بنابیشترین سود را خود او برده است واقع،  دربه آنان نیکی کند. 

انهد. در ایهن جمع قابهل دیگران با سود واقعی شخص در تضاد نیست، بلکه این دو به بهتهرین وجهه
همه چیز را دارد و به همه کس پاداش عمل نیهک خهود  متون سخن از خدایی عادل است که حساب

هایی از ایهن متهون بیشهتر در بخشهرچند  کند.عمل ناپسند او را مجازات می قابلدهد یا در مرا می
 گمناهخسااما پا  ویهژه بهه و قدیم عهد سخن از پاداش و مجازات در همین دنیاست، مانند مجموعه

اصل پاداش و مجهازات ، اما تکیه شدهاُخروی  اش و مجازاتدر برخی دیگر بیشتر بر پاد و تواخ 
حتی اگر زنهدگی انسهان منحصهر در همهین دنیها باشهد، براین، بنا همه است. تأکید عادلانه مورد

شهود کهه نمهی ای وارداند، باز به این اصل خدشههیهودی صدوقیان قائل بودهمی چنانکه فرقه قدی
 آمده است: تواخ . در گرددمی ازب منفعت عمل نیک انسان به خود انسان

کهه ظهالم را عهادل   زیهرا گناه و صالح را به قتل مرسهاناز امر دروغ اجتناب نما و بی
 .(7: ۲3، )خروجنخواهم شمرد 

داخل شهده آن  و تا برای تو نیکو شودآور و آنچه در نظر خداوند راست و نیکوست، به عمل
 .(19۔18 :۶)تثنیه، ضورت اخراج نماید و تا جمیع دشمنانت را از ح… زمین نیکو را

داشت که تمام این فهرایض را بجها آورده، از یههوه خهدای خهود  مأمور و خداوند ما را
بترسیم، تا برای ما همیشه نیکو باشد و ما را زنده نگاه دارد، چنان کهه تها امهروز شهده 

بهه حضهور برای ما عدالت خواهد بود که متوجه شویم که جمیع این اوامر را و  است
 .(۲۵۔۲۴: ۶، )تثنیهیهوه خدای خود بجا آوریم، چنان که ما را امر فرموده است 

فرمایم، حفظ داشته، بجا آوریهد، تها زنهده اوامری که من امروز به شما امر میمی تما
مانده، زیاد شوید و به زمینی که خداوند برای پدران شما قسم خورده بود، داخل شده 

ف  در آن  .(1: ۶، ثنیه)تنمایید تصر 
شوند، تها سیر  هایت باشند، بیایند و بخورند وغریب و یتیم و بیوه زنی که درون دروازه

 .(۲9: 1۴، )تثنیهکنی برکت دهد اعمال دستت که میهمۀ  یهوه خدایت، تو را در
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که من امهروز تهو   چون تو گذاشتمپیش  روی  ببین امروز حیات و نیکویی و موت و بدی را
 و ههای او رفتهار نمهاییرمایم که یهوه خدای خود را دوسهت بهداری و در طری فرا امر می

تا یههوه، خهدایت، تهو را  و تا زنده مانده افزوده شویداری  اوامر و فرایض و احکام او را نگاه
شوی، برکت دههد. لهیکن اگهر دل تهو برگهردد و در زمینی که برای تصرفش به آن داخل می

کنیهد تها در آن می ک خواهید شد و در زمینی که از اردن عبورهلاالبته، … اطاعت ننمایی
ف داخل شده،   .(18۔1۵: 30، )تثنیهنمایید عمل طویل نخواهید داشت تصر 

البته، و  گرددمی باز بود که مطاب  آن نتیجه اعمال نیکوی انسان به خود انسانتواخ  این فقراتی از 
دربهارۀ  نیهز عهاد قادیمهای ست. در دیگر قسمتکه پیداست این منفعت این دنیایی ا طورهمان

ر سخن رفته که   گاهی لحن متفاوت است:البته، نتیجه عمل نیکوی انسان مکر 
به هر کس مواف  عملش جزا خواهی   زیرا ای خداوند رحمت همان نیز از آن توست

 .(1۲: ۶۲، )مزامیرداد 
 (7: 7۵، )مزامیرنماید فراز میاندازد و آن را سرالیکن خدا داور است. این را به زیر می

 .(۶۲: 119، )مزامیر های عدالت تودر نصف شب برخاستم تا تو را حمد گویم برای داوری
تش خوشا به حال کسی که از خداوند می ترسد و در وصایای او بسیار رغبت دارد، ذری 

در تهوانگری و دولهت  شهد. خواهنددر زمین زورآور خواهند بود. طبقه راستان مبارک 
خانه او خواهد بود و عدالتش تا به ابد پایدار اسهت. نهور بهرای راسهتان در تهاریکی طلهوع 

دهنهده کند. او کریم و رحیم و عادل است. فرخنده اسهت شخصهی کهه رئهوف و قرضمی
که تابه ابد جنبش نخواههد خهورد.   زیرا داردباشد. او کارهای خود را به انصاف استوار می

 .(7۔1: 11۲، )مزامیر… مذکور خواهد بود. از خبر بد نخواهد ترسیدمرد عادل تا به ابد 
سهبب  دارند، سلامتی عظیم اسهت و ههیچ چیهزآنانی را که شریعت تو را دوست می

جا خداوند، برای نجات تو امیدوار هستم و اوامر تو را به ای لغزش ایشان نخواهد شد.
 .(1۶۶۔1۶۵: 119، )مزامیر آورممی

)امثهال های شهریران کوتهاه خواههد بهود سال، اما سازدرا طویل می ترس خداوند عمر
 .(۲7: 10، سلیمان

سازد آرزوی شریران را باطل می، اما گذارد گرسنه بشودنمی خداوند جان مرد عادل را
 .(3: 10، )امثال سلیمان

 .(۲8: 10، )امثال سلیمانامید شریران ضایع خواهد شد ، اما انتظار عادلان شادمانی است
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تهوان از آن زنهدگی دیگهر و است کهه میای گونهبه ظاهر برخی از فقرات فوقهرچند  به هر حال،
عالمهان یههود در حهال،  ایهن باهرگز صراحت در این امر ندارد. ، اما پاداش در آن را برداشت کرد

سخن از زندگی دیگر و حسهاب و کتهاب و پهاداش و مجهازات بهه میهان آورده و تفصیل  به تنمود
اند و از فقراتهی از تهورات و دیگهر عتقاد بهه زنهدگی پهس از مهرگ را از اصهول یهودیهت شهمردها

 .(390۔ 3۶۲ ص، 13۵0، )نک: کهناند استفاده کرده عهد قدیمهای قسمت
بنابر سخن این عالمان زمان پاداش و مجازات اعمال انسان در اصل دنیای دیگر است. به ههر 

نتیجهه اعمهال نیهک و بهد بهرای خهود انسهان  مسهئله که بهه قدیمعهد حال، ظاهر اکثر فقراتی از 
است که گویا خدای عادل در همین دنیا ثمره و نتیجه عمهل انسهان را بهه او ای گونهبه اند پرداخته

صهدوقیان، همهه ، یعنی بزرگ یهودیمی شده که یکی از دو فرقه قدیسبب  گرداند. این نکتهمیباز
، ۲ ج، 13۴7، )نک: کلاپهرمنبه این دنیا بدانند و حیات دیگر را انکار کنند  نتیجه اعمال انسان را مربوط

 .(۵۵0۔۵۴9 ص، 137۲، ناس  بی99۔97 ص
این اندیشه مشکلی که در ابتدای ایهن نوشهتار مطهرح شهد  اساس براما سخن این است که آیا 

ن اسهت کهه اسهت، ایه عهد قادیمیابد. پاسخ یک عالم صدوقی که برگرفته از ظواهر پاسخی می
انسان باید با دیگران اخلاقی زندگی کند و از نفع خود بگذرد تا خدا در همین دنیا نفهع بیشهتری را 

کنهد و محصهولات کشهاورزی و به او عائد گرداند. خهدا در همهین دنیها عمهر او را طهولانی می
نفع دیگهران بها اقع، و درپس  . … وگرداند گرداند و بلایا را از او دور میدامداری او را با برکت می

 جمع است. قابل نفع بالاتر خود او
ی قانع این پاسخ ممکن است تا ی روبههحد  روسهت. کننده باشد، اما حداقل با دو مشکل جد 

تر چه انسان در این دنیا اخلاقی ها انطباق ندارد. مطاب  این گفته هرتجربه انسان نخست، اینکه با
کند و خدا چند برابر به برخوردار باشد. انسان به فقرا کمک می تریزندگی کند باید از زندگی مرفه

. ولهی تجربهۀ  … دهد ودهد و خدا عمر طولانی به او میدهد. انسان اعمال نیک انجام میاو می
اند، اما زندگی آنان کوتاه و همراه بها فقهر و فلاکهت گوید بسیاری اخلاقی زندگی کردهانسانی می

اند، اما از عمر طولانی و زنهدگی مرفهه برخهوردار در فساد اخلاقی بوده بوده است و بسیاری غرق
 ،سهو و رفهاهیک تناسب مسهتقیمی بهین زنهدگی اخلاقهی از اند. به هر حال، طب  این نظر بایدبوده

ها چنهین چیهزی را باشد، اما در زندگی انسهان دیگر، برقرار سوی ثروت و عمر طولانی و سلامت از
 کنیم.مشاهده نمی

های اخلاقی سطح پایین را دارد و مشکل دوم اینکه دنیا ظرفیت برآورده کردن برخی از گذشت
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شهوند می ها حاضهرهای بزرگ را برآورده کند. گاهی انسهانظرفیت این را ندارد که نتیجه گذشت
 برای دیگران یا برای جامعه خود را به مهلکه اندازند و بدن خود را معیوب سازند یها کشهته شهوند.
این دنیا و زندگی در این دنیا هرگز ظرف مناسبی برای تدارک پاداش این امهور نیسهت و کسهی کهه 

نمهی دههد، معنهاای است که با آن همه زندگی این دنیا را از دست میگذشت اخلاقی او به اندازه
کهه دهد که در این دنیا بخواهد پاداش بگیرد  چرا که دیگر برای او دنیایی نیست. همچنین کسهی 

توانهد با جنایات خود جان صدها هزار نفر را گرفته و زندگی صدها هزار نفر را تباه کرده چگونه می
 در این دنیا مجازات عادلانه اعمال خود را متحمل شود؟

بر پاداش و مجهازات اعمهال در زنهدگی وضوح  به وضعیت متفاوت است و عهد جدیداما در 
 گرفته است. قراربر زندگی این دنیا نیز مورد اشاره  تأثیرشده است، هرچند اصل  تأکید دیگر

 کند:این نکته را بیان میخوبی به ایدر موعظه معروف روی کوه در فقره)ع(  عیسیٰ  حضرت
ملکوت آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال   زیرا خوشا به حال مسکینان در روح

ایشهان وار    زیهرا حلیمهانایشان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال   زیرا ماتمیان
سهیر  ایشهان  زیهرا خوشا بهه حهال گرسهنگان و تشهنگان عهدالت شد. خواهندزمین 

بهر ایشهان رحهم کهرده خواههد شهد.   زیهرا کنندگانخوشا به حال رحم شد. خواهند
ایشان خدا را خواهنهد دیهد. خوشها بهه حهال صهلح  زیرا خوشحال به حال پاکدلان

کشان برای خوشا به حال زحمت شد. خواهنددا خوانده ایشان پسران خ  زیرا کنندگان
 .(10۔3: ۵، )متیٰ  ملکوت آسمان از آن ایشان است  زیرا عدالت

 گوید:سرنوشت بدکاران و نیکوکاران میدربارۀ  در جای دیگر
سهوزانند، را جمهع کهرده، در آتهش می ]ههای ههرزعلف [هاپس همچنان که کرکاس

واهد شد که پسر انسان ملائکه خود را فرستاده، همه در عاقبت این عالم خ طورهمان
ایشهان را بهه تنهور آتهش خواهنهد  و و بدکاران را جمهع خواهنهد کهرددهندگان لغزش

انداخت، جایی که گریه و فشار دندان بُوَد. نگاه عادلان در ملکهوت پهدر خهود مثهل 
 .(۴3۔۴0: 13، )متیٰ هرکه گوش شنوا دارد بشنود  شد. خواهندآفتاب، درخشان 

اینکه پاداش و مجازات انسان در  )ع( عیسیٰ  حضرتنیز دیگر سخنان منسوب به  و در دو فقره فوق
ات دنیهوی تهأثیرنیز گاهی سخن از  عهد جدیدهای زندگی دیگر باشد غلبه دارد. در دیگر قسمت

غلبهه دارد. گهاهی مهی بهاز دوالبتهه، اسهت کهه اُخروی  است و گاهی سخن از پاداش و مجازات
 اند:های دیگر شمردهاخلاقیشود نتیجه بیتباهی زندگی انسان میسبب  هایی را کهاخلاقیبی
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های خباثت تسلیم نمود، به نوعی که زنانشان نیهز عمهل از این سبب خدا ایشان را به هوس
همچنهین مهردان ههم اسهتعمال کردنهد و  طبیعی را به آنچه خلاف طبیعهت اسهت تبهدیل

مرتکهب اعمهال  ، از شهوات خود با یکدیگر سوختند. مرد با مهردطبیعی زنان را ترک کرده
روا نداشتند کهه خهدا را  و چون زشت شده، عقوبت سزاوار تقصیر خود را در خود یافتند

در دانش خود نگاه دارند، خدا ایشان را به ذهن مردود واگذاشهت تها کارههای ناشایسهته 
ع و خباثهت  پهر از حسهد و قتهل و بجا آورند. مملو از هر نوع ناراستی و شهرارت و طمه

کننهدگان و کننهدگان و دشهمنان خهدا و اهانهتجدال و مکر و بدخویی، غمازان و غیبت
الفهت و و بی وفهافهم و بیمتکبران و لاف زنان و مبدعان شهر و نامطیعهان والهدین  بهی

دانند که کنندگان چنین کارها مستوجب موت هرچند انصاف خدا را می  زیرا رحمبی
 .(3۲۔۲۶: 1، )رومیان دارندکنند بلکه کنندگان را نیز خوش میآنها را میتنها نهستند، ه

 خداوند است:اُخروی  پاداش و مجازاتدربارۀ  و البته، گاهی سخن آشکار
کنهی بهرای خهود در روز کار خود غضهب را ذخیهره میو به سبب قساوت و دل ناتوبه

اما  س بر حسب اعمالش جزا خواهد داد،ک غضب و ظهور داوری عادلة خدا که به هر
و به آنانی که با صبر در اعمال نیکو طالب جلال و اکرام و بقایند، حیات جهاودانی را  

، خشهم و هسهتند کنند بلکه مطبع ناراسهتینمی تعصب که اطاعت راستی اهل بهاما 
شود، اول بر یهود و پس غضب و عذاب و ضی  بر هر نفس بشری که مرتکب بدی می

بر یونانی  لکن جلال و اکرام و سلامتی بر هر نیکوکار، نخست بر یهود و بر یونانی نیز 
 (10۔۵: ۲، )رومیان

، اسهت مؤثر اخلاقی و نیز اخلاق نیکو در زندگی دنیوی انسانبا اینکه اعمال ناپسند و بیبنابراین، 
 .گیردمی رقرانتیجه اصلی و نهایی در زندگی دیگری است که انسان مورد داوری اما 

 رسد.نهایت به خود انسان می بر این نکته تأکید شده که نفع هر عمل خیر و نیکی در ت یم ق آندر 
ه و ما تنفقوا من خیر فلانفسکم و ماتنفقون الا ابتقا  وجه» و ما تنفقوا من خیر یوف  الل 

ه ما تنفقوا من خیر فانو  …الیکم و انتم لاتظلمون فقهون امهوالهم به علیم. الذین ین الل 
و  «فلهم اجرهم عندربهم و لاخوف علیهم و لاهم یحزنون علانیة  باللیل و النهار سرا  و 

جز برای رضای خدا  )ولی(کنید برای خودتان است  آنچه از چیزهای خوب انفاق می
کامل به شهما  طور به )پاداش آن(کنید آنچه از چیزهای خوب انفاق میو  انفاق نکنید

هر چیز خوبی در راه خهدا انفهاق کنیهد، و  …و به شما ستم نخواهد شدشود داده می
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خداوند از آن آگاه است. آنان که اموال خود را، شهب و روز، پنههان و آشهکار، انفهاق 
شوند می کنند، مزدشان نزد پروردگارشان است  نه ترسی بر آنان است و نه غمگینمی

 .(۲7۴۔۲7۲آیۀ ، )سورۀ بقره
رسهد و ایهن در صهورتی اسهت کهه کامل به خهود او می طور بهان سودش پس هر عمل نیک انس

کنهد و نتیجهه انسان به دیگران برای خدا نیکی کند در این صورت خدا بها او عادلانهه برخهورد می
 رود.نمی عمل او از بین

دانسهتند معیهار ورود بهه در پاسخ یهود و نصارا که بهشت را مخصهوص خهود می مجید ق آن
شمارد یکی اینکه انسان خود را تسلیم خدا کند و دیگر اینکه نیکوکهار باشهد چیز میبهشت را دو 

ای دیگر سهخن . در آیه(11۲۔111آیۀ ، )نک: سورۀ بقرهچنین کسی اجرش نزد پروردگارش محفوظ است 
شهود و اینهان درسهت در ه اعمال صالح انجام دهد وارد بهشت میمؤمنان از این است که هر کس

در آیات متعهددی  .(1۲۴۔1۲3آیۀ ، )سورۀ نسا دهند هستند که اعمال ناشایست انجام می کسانی قابلم
  سهورۀ 1۲0آیهۀ ، )سورۀ توبهگرداند نمی شده است که خدا اجر نیکوکاران را ضایع تأکید بر این ق آناز 

ب الههی کهه پس از بیهان مواهه مجید ق آندر آیات بسیار زیادی از  .(90آیۀ ،   سورۀ یوسف11۵آیۀ ، هود
ایهن البتهه، دهیم و نیکوکهاران را پهاداش مهیگونهه این گوید مهاشود میشامل حال نیکوکاران می

  سهورۀ ۲۲آیهۀ ،   سهورۀ یوسهف8۴آیهۀ ، )سهورۀ انعهاماست و گاهی نیز دنیایی است اُخروی  مواهب اغلب
در آیهات  .(۴۴آیۀ ،   سورۀ مرسلات3۴  سورۀ زمر آیۀ 131و  1۲1و  110و  10۵و  80آیات ،   سورۀ صافات1۴آیۀ ، قصص

بهشت هستند یا به  اهل سخن از این است که کسانی که اعمال نیک انجام دهند ق آنمتعددی از 
 ۴۲آیهۀ ،   سورۀ اعراف8۲آیۀ ، نک: سورۀ بقره، نمونه )برای … ویا بهشت از آن  آنان است شوند می بهشت وارد

ها در روز قیامهت بسهته بهه اعمهال نیکهی کهه انجهام انسانلبته، او  …( و 108و  ۲3آیۀ ،   سورۀ هود۴9و 
 .…( و 13۲و  83آیۀ ،   سورۀ انعام1۶3آیۀ ، عمران )سورۀ آلاند دارای درجاتی هستند داده

گوید تنهها و تنهها بها اعمهال نیهک بهه میسو یک ازسخن دوطرفه است،  ق آندر برخی از آیات 
 شود:عمل نیک انجام دهید نزد خدا ذخیره میچه  هروید گمیدیگر،  سوی ازرسید و سعادت می

نْ شَيْ ل» قُوا م  ونَ وَ ما تُنْف  بُ  ا تُح  مَ  قُوا م  ی تُنْف  رَ  حَتَ  یم  نْ تَنالُوا الْب  ه  عَل  هَ ب 
نَ  اللَ    هرگز بهه «ٍ  فَإ 

هر آنچه ببخشید خداوند  و نیکی دست نیابید مگر آنکه از آنچه دوست دارید ببخشید
 .(93۔9۲آیۀ ، عمران )سورۀ آلز آن آگاه است ا
اصل است، بهه البته، نتیجه اعمال انسان هم در این دنیا و هم در دنیای دیگر که  ق آناینکه از نگاه 
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قیهاس بها آن چیهزی نیسهت کهه بهه  قابل دهد،گردد و بلکه آنچه انسان انجام میخود انسان برمی
ای آیات در این باره زیادند که ذکر همه آنها و به اندازه است ق آنشود، از مسلمات انسان عاید می

اسهت. در می بندی آنها کاری مشکل است. همچنین این امر از مسهلمات روایهات اسهلاو دسته
اعمال برای انسان رفته و نیز در روایهات پرشهماری از اُخروی  روایات بسیار زیادی سخن از نتیجه

 د انسان سخن به میان آمده است.نتیجه و ثمرات دنیوی اعمال نیک و ب
س ادیهان ابراهیمهی نتیجهه  پس در پایان این بخش باید چنین نتیجه بگیریم که در همه متون مقهد 

ظاهر بیشتر دنیهوی اسهت، یها  گردد و این نتیجه گاهی بهمی اعمال نیک و بد انسان به خود انسان باز
دنیهوی  اند، تنها دنیوی است و گهاهیکردههای قدیمی یهودی برداشت میگونه که برخی از گروه آن
 آید.می برمی و متون اسلاعهد جدید که از گونه  آناست، اُخروی  بیشترالبته، است و اُخروی  و

 دینی« خود  »سکولار و « خود  »د( 

در ابتدای این نوشتار، این پرسشی اساسی مطرح شد که چرا باید انسان عملی را انجهام دههد کهه 
متهون  پاسهخ ؟دارد هیچ سودی ندارد و بلکه در بسیاری از اوقات برای خود او زیهانبرای خود او 

شود. در این متهون به این پرسش، از نوع نگاه این متون به هستی و انسان ناشی میمی ادیان ابراهی
هستی منحصر در جهان مادی نیست و خهدایی عهادل وجهود دارد کهه بهر مخلوقهات حکومهت 

و بهه  باشد داشته خواهد که دیگران را دوستکند. این خدا از انسان میره میکند و جهان را ادامی
آنان نیکویی کند و من که قادر مطل  هستم و توانایی جبران را دارم و عالم مطل  هسهتم و از همهه 

گهذارم و در نمهی پاسهخکنم، عمل شما را بینمی اعمال آگاهم و عادل هستم و به هیچ کس ظلم
 دهم.وی شما پاداشی چند برابر میعمل نیک قابلم

 در اندیشهٔ این متون، چند نکته مهم وجود دارد:بنابراین، 

 ه  عالَم هستی، منحصر در ه  عالَم جهانی ورای این و و این دنیا نیستماد   وجود دارد.ماد 
 توان است.دان و همهکند که همهخدایی عادل، بر هستی حکمرانی می 
 ها خواسته است که به دیگران خهدمت کننهد و از سهود از انسان هااین خدای با این ویژگی

کامل و مستوفیٰ نفع شما  طور بهشخصی دنیوی خود در راه کمک به دیگران بگذرند و من 
 کنم.را جبران می

 موجود مادی نیست که همه هستی او و همه زندگی او منحصهر در زنهدگی ایهن تنها  انسان
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یک مقدمه اسهت و بهرای تنها  دنیا و بعد مادی دنیوی انسان دنیا باشد. زندگی انسان در این
 ناپذیر است.حیات و زندگی دیگر که ابدی و پایان

 

س طاب  اندیشه متونم متنهاقض هرگهز بها ههم ضهدیت ظهاهر  بهه سه عبارتمی ادیان ابراهی مقد 
ه دیگهران خواههد کهه به( برای خود  خهدا از انسهان می3( برای خدا  ۲برای دیگران   (1ندارند: 

خدمت کند و عمل انسان در صورتی ارزش واقعی دارد که برای خدا باشد و خهدمت بهه دیگهران 
برای رضای خدا، بیشترین نفع را برای خود انسان دارد و خدا این را تضمین کهرده، بلکهه تنهها راه 

 اضهلاع آن هسهتیم کههرو روبهدر این متون با مثلثی براین، بنا سعادت و کمال واقعی انسان است.
 کنند و با هم در تضاد نیستند.را تکمیل میدیگر هم

اما نکته مهم این است که یک ضلع این مثل  خود  انسان است و به ههر حهال، منفعهت کهار 
اسهت « خهود»کیست؟ گویا ایهن « خود  انسان»این گردد، اما  اخلاقی انسان به خود انسان برمی

 صلی است. من کیسهتم؟ ماهیهت مهن چیسهت؟ آیها مهنکه در اندیشهٔ الحادی و دینی اختلاف ا
است که اندیشهه دینهی از اندیشهه سؤال  اینجا و از جنس اینجا هستم؟ در پاسخ به این اساسا  اهل

فر پیدایش از الحادی جدا می در یک جا گفته شده است کهه خهدا انسهان را  عهد قدیمشود. در س 
گوید که خدا انسان را از خهاک آفریهد و جای دیگر میو در  (۲7:1، فر پیدایش)نک: س  شبیه خود آفرید 

هران که (7:۲، )نک: سفر پیهدایشدر بینی او روح حیات دمید  ایهن روح حیهات را بهه  عهاد قادیم مفس 
جماعهة )گویند به واسطه همین روح است که انسان شبیه خداسهت کنند و میالهی تفسیر می روح

در آیات متعددی آمده است که خدا انسان را از  مجید ق آندر و  (1۴7 ص، 1 ج، .م 198۶، من اللاهوتیین
 (7۲۔71آیهۀ ،   سورۀ ص9آیۀ ،   سورۀ سجده۲9۔۲8آیۀ ، حجرسورۀ  )نک:خاک آفرید و از روح خود در او دمید. 

 .(3آیهۀ ، )نک: سورۀ انسانای ترکیبی آفریده شده است ای دیگر آمده است که انسان از نطفهنیز در آیهو 
 موجودی این جهانی و از سنخ موجودات این جهان نیست.می تنها انسان ادیان ابراهیراین، ببنا

د  است که برخی از عالمهان مسهلمان پهذیرش روح جهت همین به و مسهتقل از بهدن را از مجهر 
گوید که انسهانیت انسهان بهه همهین روح برشمرده و میمی اصول لازم و ضروری نظام اخلاق اسلا

د است  چرا است و نه به مهاده، پهس صورت    بهکه روح صورت است و بدن ماده و شیئیة شیْ  مجر 
گویهد همین نویسنده در جایی دیگر می. (33۲ ص، 1387، مصباح یزدی )نک: قوام انسانیت به روح است

« مَن»که ارزش کار اخلاقی به آن است که برای من متعالی مطلوب و سودمند باشد. انسان دارای دو 
ای و ، به این معنا که هر فردی دارای وجودی دو درجه«مَن علوی»و دیگری « مَن سفلیٰ »ی است، یک
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ای دیگر دارای تعالی ای است  در یک مرحله حیوانی است مانند دیگر حیوانات و در مرحلهدو مرحله
اسهت. کهاری دوم  مرحلههٔ  همین« من واقعی»واقع،  درمخصوص خود اوست. و تقدسی است که 

این صورت کاری عادی است و  غیر سودمند باشد و در« من»لاقی دارد که برای کمال این ارزش اخ
 . همین نویسنده معتقد است:(111 ، ص1388مصباح یزدی،  )نک:نه اخلاقی 

شود. هر کهاری آن در کمال نفس تعیین میتأثیر نوع اساس  بر ملاک ارزش هر کاری
ترین ارزش اخلاقهی را ، عالیباشد داشته انرا در بالاترین کمال انستأثیر که بیشترین 

 .(3۴0 ص، 1387، مصباح یزدی)خواهد داشت 
آورد. وقتهی را به میان می« ناخود»و « خود»طفیلی یا « من  »اصیل و « من  »دیگر سخن از می عال

در  مجیاد ق آنکند. وقتی سخن از مبارزه با نفس است من  اصیل با من طفیلی و بیگانه مبارزه می
ذ  »فرماید: سورۀ حشر، می 19 آیۀ

  از آن کسان مباشید هَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ نَسُوا الل   نَ یوَلا تَکُونُوا کَالَ 
ایهن خهود کهه فرامهوش « خودشهان را فرامهوش کننهد سبب شد تاکه خدا را فراموش کردند و این 

« خهود واقعهی و اصهیل»بیگانهه شهود  شود که انسان از خهودمیسبب  رود وشود و از یاد میمی
کنهد بهه آن خهدمت میواقهع،  درکند خود واقعی را پیدا کرده است. کسی که اخلاقی زندگی می

 .(17۵۔17۲ ص، 13۶9، مطهری )نک:
س متون بنا بر پس تا اینجا باید نتیجه بگیریم که با اینکه در انگیزه اخلاقهی می ادیان ابراهی مقد 

امها جمهع هسهتند،  قابهل ایهن سههواقهع،  دریل هسهتند و زیستن خدا و دیگران و خود انسان دخ
خود واقعی و اصیل و ملکوتی و الههی و نهه خهود ، اما سود واقعی از خود انسان است نهایت، در

نهفته اسهت. احسهاس « خود»سفلی زمینی حیوانی. تفاوت این متون با اندیشه الحادی در همین 
  ذات»این خود  شود و انگیزه اصلیاخلاقی از این خود ناشی می

   اسهت: روح دارای« حُب 
حُهب 

نهایهت دارد و همهین است و کمال خویش را دوست دارد. روح گرایش به سهمت کمهال بیذات 
پهس نتیجهه اینکهه  .(33۴۔333 ص، 1387، مصهباح )نهک:کنهد گرایش انگیزه او را در اخلاق ایجاد می

آیا این نظریهه همهه ، اما کنددگی میانسان برای نفع خویش )خویشتن واقعی و اصیل( اخلاقی زن
 توان پا را از آن فراتر نهاد؟ در ادامه، به این نکته خواهیم پرداخت.نمی مشکل را حل کرده و

 ( اخلاق برای خود اخلاقھ

گرفته شد، سؤالی پرسهیده شهود و آن اینکهه می در اینجا باید از موضعی که در رابطه با ادیان ابراهی
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کنهد و برتر و متعالی و اصیل و واقعی اخلاقهی زنهدگی می« خود»سان برای طب  آنچه بیان شد ان
 که به خهدا و روح مؤمن آیا ممکن نیست که یک سویک ، اما ازرا در نظر دارد« خود»منفعت این 

د  و خود برتر و زندگی دیگر اعتقاد دارد، بدون توجه به هیچ منفعتی کار اخلاقی انجام دههد؟ مجر 
آیا ممکن نیست کسی که به هیچ یک از این امور اعتقاد ندارد یک کهار اخلاقهی دیگر،  سوی ازو 

ت  بههاند، بلکهه به ماورا  اعتقاد نداشتهتنها نه اند کههایی نبودهانجام دهد؟ آیا در جهان انسان شهد 
دوسهتانه حتهی از جهان خهود در راه اههدافی انسهانحال  این بااند، اما کردهدر راه رد آن تلاش می

ای کهه در با دیدن صحنهتنها  منفعتی گونه هرشود که انسانی بدون توجه به نمی اند؟ آیاگذشتهمی
کنهد و کمهک های آتهش او را فراگرفتهه یها گرفتهار درنهده شهده و التمهاس میآن کودکی که شعله

رسهد طلبد، دلش به حال کودک بسوزد و خود را به خطر اندازد تا او را نجات دهد؟ به نظر میمی
 دهد.بسیار دارد و واقعیت زندگی و تاریخ چیز دیگری را نشان می تأملاین نکته جای 

عمهل ، امها ندارنداُخروی  کسانی که هیچ اعتقادی به خدا و زندگیدربارۀ  ای مسلماننویسنده
 گوید:دهند، مینیک و اخلاقی انجام می

تی نیکی به یک جاندار اعم های دیگر و حاگر افرادی یافت شوند که نیکی به انسان… 
حتی در عم  وجدان خود  و انتظاری انجام دهنداز انسان و حیوان را بدون هیچ چشم

، یعنهی بیننهداز آن جهت خدمت نکنند که چهره خود را در آیینه وجود محرومین می
ترس از اینکه روزی چنین سرنوشتی داشته باشند عامل محرک آنها نباشد، بلکه طوری 

 گونهه سهودی عایهد آنههاحسان و خدمت در آنها قوی باشد که اگر بدانند هیچانگیزه ا
ه گردد و احدی به آنها باركنمی شود و حتی یک نفر هم از کار آنها باخبرنمی ههم  الل 

عادت و امثال آن هم تأثیر  و تحت دهندنخواهد گفت، باز هم آن کار خیر را انجام می
بهه  و ها نوری از معرفت خداونهد هسهتین انساننباشند، باید گفت در عم  ضمیر ا

و واقهع،  دردارنهد، انکارشهان  قهرارفرض اینکه به زبان انکار کننهد در عمه  ضهمیر ا
اند و یا انکار یک است که آن را به جای خدا تصور کردهمی الامر انکار یک موهونفس

اند نه انکار هموهوم دیگری است که آن را به جای بازگشت به خدا و قیامت تصور کرد
خدا و معاد واقعی. علاقه به خیر و عهدل و احسهان از آن جههت کهه خیهر و عهدل و 

هت ای اسهت از علاقهه واحسان است، بدون هیچ شائبه چیز دیگهر، نشهانه ذات  محب 
 .(339۔338 ص، 13۵۲، )مطهری…. الاطلاق جمیل علی

خهدا و وجهه  ههیچ بهه کسهانی رسد ایشان در این شک و تردید دارند که ممکن اسهتبه نظر می
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عجیب این اسهت ، اما داشتی کار نیک انجام دهندقیامت را قبول نداشته باشند و بدون هیچ چشم
کند کهه در نقل میمی این، روایات متعددی از منابع اسلاپیش از  که همین نویسنده در صفحات

ظر بهه انگیهزه اخلاقهی اعمال نیک کافران بح  شده است. بح  ایشهان در اینجها نهادربارۀ  آنها
کند که حل میگونه این نیست، بلکه بح  پاداش عمل نیک توسط خداوند است و این مشکل را

ای انکار کند در عم  وجودش به خدا و قیامت اعتقاد دارد. نتیجههظاهر  به چنین انسانی حتی اگر
هایی اسهت انسهان توان از سخن ایشان متناسب با بح  کنونی بگیریم این است که ممکنکه می

از همین خود مادی، اعتقاد نداشته باشهند و در نتیجهه، عملهی  غیر، به خود برتر و اصیل و واقعی
اینان بدون اینکهه در ظهاهر ، اما واقعی یا واقعی انجام دهند غیر اخلاقی را بدون توجه به نفع خود

ایهن عمهل را بهه انگیهزه نفهع اقهع، و دربدانند یا اظهار کنند، به خود واقعی و اصیل اعتقاد دارند و 
 دهند.رساندن به آن خود واقعی انجام می

گویهد کهه علاقهه بهه عهدل و بهرد. ایشهان میجایی دیگهر میبه  اما گویا پایان سخن ایشان راه
ای است از علاقهه احسان از آن جهت که عدل و احسان است، بدون هیچ شائبه چیز دیگر، نشانه

ت و  طلاق. پس ممکن است کسی به خود عدل و احسان علاقه و عشه ذات جمیل علی الا محب 
. آیا ممکن است انسان به خود عدل و احسان، بدون توجه به سود و زیان، حتی نسبت باشد داشته

 گوید:به خود واقعی و اصیل، عش  بورزد و آنها را انجام دهد؟ همین نویسنده در جایی دیگر می
 احسهاس و همان نفخهٔ الهی است که در هر کسی هست از نظر اسلامی، من  واقعی انسان

نیسهت، بلکهه که او لجهن  - . اگر چنین منیگیردمی سرچشمه« من»اخلاقی انسان از این 
اگهر مهن  و بودنمی در انسان -روح الهی است و از عالم بالاتر از عالم طبیعت و ماده است 

های های اخلاقهی کهه بها سهوداسیک از این احسواقعی و خود واقعی انسان او نبود، هیچ
 .(180۔179 ص، 13۶9، )مطهری آید در انسان وجود نداشتنمی بدنی جور در

از جنس عالم دیگر اسهت و اگهر نفخهه الههی اسهت و اگهر « من»سخن ما این است که اگر این 
تواند که حتی بدون توجه به سود مهن اصهیل، اخلاقهی زنهدگی کنهد؟ نمی روحی الهی است، آیا

س ی ما در این بخش این است که از متونمدعا تهوان چنهین چیهزی را مهی مهیادیهان ابراهی مقد 
 گیریم.برداشت کرد. سخن را در چند محور پی می
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 . انسان موجودی از جنس الوهیت1
س از متون شود که انسهان متفهاوت بها موجهودات ایهن برداشت میوضوح  می بهادیان ابراهی مقد 

خدایی که این انسان را خل  کهرده او و البته،  الوهیت ساخته شده استاز جنس واقع،  درجهان و 
 آمده است: تواخ را از جنسی دیگر و برای هدفی دیگر آفریده است. در 

ما و مواف  شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان صورت  به آدم را»و خدا گفت: 
خزنهد، حکومهت ر زمهین میزمین و همه حشهراتی کهه بهمی آسمان و بهائم و بر تما

 .(۲۶:1، )سفر پیدایش «نماید
قبل از فقره فوق سخن از این است که خدا در پنج روز همه جهان و مخلوقهات را آفریهد و در روز 

خهدا، آفریهد. در ایهن فقهره آمهده صهورت  ، یعنی بهآفریده بودقبلا   ششم انسان را متفاوت با آنچه
 فرید تا بر موجودات زمین حکومهت کنهد. از ایهن جملههخود آصورت  به است که خدا انسان را

گونهه بهر زمهین فرمهانروایی صهورت خهدا آفریهده شهده تها خهدا آید که انسان بههخوبی بر میبه
براین، انسان باید بها اخهلاق خهدایی فرمهانروایی کنهد. اگهر بنا .(pp. N, CCC ,1994 441-4415)  کند

کهه خهدا مخلوقهات را  طورهمهان عمل کنهد، پهس ونهگصورت خدا آفریده شده تا خدا انسان به
ت دوست دارد و بدون هیچ نفعی، رحمت و کند، باید در وجود ایهن انسهان ایهن و نیکی می محب 

ههیچ  خهاطر بههنهه  و خهود نیکهی و عهدالت و احسهان خاطر بهکه  باشد داشته قابلیت نیز وجود
 سودی، این امور را انجام دهد. 

خداوند خدا پس آدم را از خاک زمینهی بسرشهت و در »آمده است:  اخ توای دیگر از در فقره
 (7:۲، )سفر پیدایش «آدم نفس زنده شد و روح حیات دمیداو  بینی

شود این است که روح حیات از جنس خهاک زمهین نیسهت و از آنچه از این فقره برداشت می
مهین رفتهه و سهسس خهود دیگر است  چرا که در ابتدای جمله سخن از آفرینش از خاک زمی عال

ران خدا در بینی این موجود خاکی روح حیات دمیده است. برآنند که این روح حیات همهان  مفس 
 .(1۴8 ص، 198۶، جماعهة مهن اللاههوتیین )نهک:روح خداست و همین روح است کهه شهبیه خداسهت 

بر روی زمهین کهار اگر در دنباله این فقره آمده است که هدف از خلقت انسان این بود که براین، بنا
یک موجود خاکی، بلکهه از آن جههت کهه  مثابه بهکه بر روی زمین نه  باشد داشته کند، باید توجه

 در او روح الهی است کار کند.
چنهین می در روایهات اسهلاهرچنهد  سخنی از شباهت انسان با خهدا نیسهت  مجید ق آندر 
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آنچهه در آیهات متعهددی از ، امها (13و  1۲و  11 ص، ۴ ج، 1۴03، )نهک: مجلسهیمضمونی آمهده اسهت 
ل آفرید و از  مجید ق آن )نک: در او دمید « روح خود»آمده این است که خدا انسان را از خاک یا گ 
 .(7۲۔71آیۀ ،   سورۀ ص9آیۀ ،   سورۀ سجده۲9۔۲8آیۀ ، حجر سورۀ

ران قرآن اختلاف روح »ه شده و برخی از ظاهر این آیات دست برداشته، اضاف هرچند بین مفس 
لکی گرفته« خدا ران همین، اما اند  نه اضافه اختصاصرا اضافه م  انهد: اینکهه خهدا ایهن گفته مفس 

روح را به خود اضافه کرده حکایت از این دارد که این روح از جنسی دیگر واز جنس عالم قدسهی 
هران . برخهی دیگهر از(۲۵0 ص، 1۶ ج، 13۶3، )نهک: طباطبهاییاست  اضهافه را آیهۀ  مطهاب  ظهاهر مفس 

. (307 ص، ۵ ج، 13۵7، )نههک: میبههدیاند اختصههاص گرفتههه ایههن روح را از جههنس الههوهی شههمرده
ه  عالَم حال، این روح متفاوت با هر به  و جهان مادی است.ماد 

رْض  خَلیفَة  »گوید: خداوند هنگام خلقت انسان میدیگر،  سوی از
َ
ي الْْ  ف 

ل   ي جاع 
ن  : مهن بهر إ 

پس خدا از این جهت از روح خهود در انسهان  .(30آیۀ ، )سورۀ بقره« دهممی قرارروی زمین جانشین 
. در آیاتی دیگر آمده است که خدا دهد قرارخواهد او را جانشین خود بر روی زمین دمد که میمی

دهد که بر این انسان سجده کند و در برخی از این آیات آمده که من بشهری به فرشتگان دستور می
او را درست کهردم و از روح خهود در او دمیهدم پهس بهر او سهجده گاه  هر ینم پسآفراز خاک می

 این روح است. خاطر بهسجده فرشتگان براین، بنا کنید.
خدا انسان را متفاوت و از جنس الهوهی یها عهالم قدسهی آفریهده تها خهدا گونهه او را بنابراین، 

 ه رحمهت و نیکهی سهودی بهرایشطور که خدا بدون اینکهگری و جانشینی کند. پس همانخلیفه
کند، خلیفه او هم کهه از جهنس اوسهت ایهن قابلیهت را دارد. رحمهت از ، رحمت میباشد داشته

 شود.درون چنین موجودی ناشی می

 . موجودی ذاتا حق پرست2

و روایات اسلامی است. مطاب  این متون انسان فطرتا  ح  مجید ق آندر این بخش مقصود ما بیشتر 
لهد   »آمده است کهه:  مجید ق آنح  و حقیقت را دوست دارد. در  پرست است و مْ وَجْهَهکَ ل   ن  یفَهأَق 

ایحَن   ت     ف 
ه  الَ 

طْرَتَ اللَ  اسَ عَلَ  ی ف  پرسهتی پرستانه به این دین روی کن که این حالت ح   ح «هَایْ فَطَرَ النَ 
نیهز آمهده می و در روایات اسهلا (30آیۀ ، )سورۀ روم ها را بر آن سرشته استحالتی است که خدا انسان

 (۲79۔۲7۶ ص، 3 ج، 1۴03، )نک: مجلسی پرست خل  شده استاست که انسان حنیف و ح 
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پرسهتی سخن از این است که خداپرستی که مصداق اصلی حه  مجید ق آنای دیگر از در آیه
)نهک: اسهت پیمانی فطری بین او و خدا بسهته شهده واقع،  دراست در سرشت انسان نهاده شده و 

آیهۀ ، )نهک: سهورۀ بقهرههمچنین در آیۀ دیگر سخن از رنگ خدایی انسان رفته است  .(17۲آیۀ ، سورۀ اعراف
تفسهیر شهده بودن  پرستکه این رنگ خدایی با توجه به آیات قبل همان حالت حنیف و ح  (138

ایی دارد و پرسهت اسهت و رنهگ خهداگر انسهان فطرتها  ح  .(9۶ ص، ۴ ج، ق 1۴0۵، )فخر رازیاست 
عدالت و خیرخواهی و نیکی از مصادی  ح  و حقیقت هسهتند پهس انسهان فطرتها  ایهن امهور را 

موجود  عهد جدید  هایی از و بخشمی توان گفت که بین متون اسلادوست دارد. از این جهت می
های پهولس، سهخن از ایهن اسهت کهه خاص، نوشته طور بهو  عهد جدیداختلاف است. اگر در 

خلاف این اسهت و انسهان در ذات و سرشهت می شود، در متون اسلااتا  گنهکار متولد میانسان ذ
 خود از گناه بیزار است.

 حقیقت خاطر به. پرستش حقیقت 3
آمده است که بالاترین و ارزشمندترین درجه پرستش حقیقت آن است کهه می و باز در متون اسلا

ان یا جلب منفعت، انجام شود. در رابطهه بها ترس از زی خاطر بهنه  و خود ح  و حقیقت خاطر به
کننهد و برخهی دیگهر پرستش خدا آمده است که برخی خدا را از روی ترس از عذاب عبهادت می

بهالاترین ، امها ارزشمند هسهتندهرچند  رسیدن به بهشت و پاداش، این دو نوع از عبادت خاطر به
مطلهوب واقعهی همهین واقع،  دراست و  ارزش را ندارند. بالاترین نوع عبادت خدا که نوع آرمانی

است، آن است که انسان خود خدا را شایسته عبادت بیابد و نه از روی ترس و نه برای طمع، بلکهه 
. اگهر (8۴ ص، ۲ ج، ق 1۴01،  کلینی۲37ق ، خلبقغه فیض خلاسق نه  )نک:او را عبادت کند  وخود ا خاطر به

داشهت عبهادت طلوب واقعی است که بدون ههیچ چشهمبلکه م و توانددر بُعد عبادی، انسان می
تواند به همین صورت باشد. بویژه اینکه اخلاق نیهز عبهادت اسهت. اخلاق هم میواقع،  درکند، 

 خدمت به خل  خدا عبادت خدا به حساب آمده است.می در متون اسلا

 نتیجه سخن

س مطاب  متون ر یک نگاه یک مثل  وجود در بح  انگیزه اخلاقی زیستن دمی، ادیان ابراهی مقد 
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خدا اخلاقی برخورد کند تا خدا به  خاطر بهخدا و دیگران و خود. انسان باید با دیگران ، یعنی دارد
 این سه ضلع مثل  بها ههم سو،یک ازپاداش دهد. پس  وخود واقعی و اصیل اواقع،  در و خود او

، گهرددانسان به خود او بهر می سود اخلاقی زیستن نهایت، دیگر، در سوی ازجمع هستند و  قابل  
بویژه متون اسلامی، این نگاه به اخلاق به اینکه نهامطلوب و  و در نگاهی دیگر مطاب  این متوناما 

 خهاطر بههبالاترین درجه و آرمانی نیست. بالاترین درجه آن اسهت کهه انسهان ، اما ناپسند نیست
خهود اخهلاق، اخلاقهی  خهاطر به خود عدالت، عدالت ورزد و خاطر بهخود نیکی، نیکی کند و 

کننهدگان درجهاتی دارنهد و بهالاترین درجهه آنهانی هسهتند کهه که عبهادت طورهمان زندگی کند.
کننهد درجهاتی دارنهد و کنند، کسانی ههم کهه اخلاقهی زنهدگی میخود خدا عبادت می خاطر به

ایهن از آن و  نهدکنخود اخلاق، اخلاقی زیست می خاطر بهبالاترین درجه از آن کسانی است که 
رود خدا یا با روح الهی خل  شده و از چنین موجودی انتظار میصورت  به جهت است که انسان

 رحمت کند. داشتبدون چشمو مانند او  باشد داشته که اخلاق خدایی
هیر  »سخن را با این آیهٔ شریفهٔ  ا وَأَس  یم  ا وَیَت  ین  سْک  ه  م  عَامَ عَلَی حُب   مُونَ الطَ  مُکُهمْ  *ا وَیُطْع  مَها نُطْع  نَ  إ 

ا نْکُمْ جَزَا   وَلَا شُکُور  یدُ م  ه  لَا نُر 
وَجْه  اللَ  ای مسهلمان از ندهنویسهیآغاز کردیم،  (9۔8آیۀ ، )سورۀ انسان« ل 

، 138۵، جعفهری )نهک:خهود نیکهویی باشهد  خهاطر بههکند کهه نیکهویی بایهد استفاده میآیۀ  همین
به اشخاص خوبی کهن تها »فرانسه که در مقدمه آن آمده است:  یاساس قانون. ایشان به (7۲۔71 ص

گری اسهت و ارزش حقیقهی نیکهویی بهه که ایهن معاملهه گیردمی ایراد« آنان نیز به تو خوبی کنند
ها بدون توقع مزد و پاداش در ذات خود نیکویی است، چنانکه در این آیات به آن اشاره شده انسان

 :گیردمی نیکیذاتی  ارزش گر همینرا بیاناست. ایشان ابیاتی از مولوی 
 

 گل خندان که نخنهدد، چهه کنهد؟
 

 عَلَم از مشک نبندد، چه کند؟
 

 ماه تابهان بهه جهز از خهوبی و نهاز
 

 به نماید، چه پسندد، چه کند؟
 

 آفتهههاب ار ندههههد تهههابش و نهههور
 

 پس بدین نادره گنبد چه کند؟
 

 (83۵عزل ، غزلیات، )دیوان شمس 
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 عمناب فهرست

 مجید.  ق آن *
 . (ترجمه فیض الاسلام) .نه  خلبقغه **

 

 . قاهره: دارالمعارف. دعمئم خلاسق . (1383)احمد.  ابن ابن حیون، نعمان
 للمطبوعات. می الاعل مؤسسه . بیروت:تحف خلعقول. (139۴)علی.  ابن ابن شیعه، حسن

 . تهران: انتشارات آموزش انقلاب اسلامی. (کمتاصغر حترجمه علی). تمایخ جممع خدیمن(. 137۲ناس، جان. )بی
 ه تدوین و نشر آثار علامه جعفری. مؤسس . تهران:حقو  جهمن  ب  . (138۵)جعفری، محمد تقی. 

 : النفیر. . بیروت(1 ج)تاسی  خلكام  خلمقدس. . (198۶)من اللاهوتیین.  جماعة
 ةمؤسسه بیهروت:میزخن ف  تاسای  خلقا آن. خل. (ق13۶3 )طباطبایی، سید محمد حسین )علامه طباطبایی(. 

 للمطبوعات.  میالاعل
 : دارالفکر. ، بیروتخلااسی  خلكبی (. 1۴0۵فخر رازی، محمد. )

س . انجمن پخش کتابتام  مقدّس  ه. مقد 
. تههران: انجمهن فرهنگهی گهنج (ترجمه مسعود همتی). تمایخ قو  یهود. (13۴7)کلاپرمن، ژیلبرت و لیسی. 

 دانش ایرانی. 
 دارالقارف.  ۔. بیروت: دارالصعبخلكمف . (1۴01)یعقوب.  ابن کلینی، محمد
 . تهران: چاپخانه زیبا. (ترجمه امیر فریدون گرگانی). خی خز تنمودگاجیاه. (13۵0)کهن، آبراهام. 

 . الرسالة ةمؤسس . بیروت:تاز خلعممل. (ق 1۴13)حسام الدین.  ابن متقی، علی
 . بیروت: داراحیا  الترا  العربی. بحما خلانوخا. (ق 1۴03)مجلسی، محمد باقر 

 . تهران: دارالکتب الاسلامیه. خلانوخا بحما. (13۶۲)مجلسی، محمد باقر. 
 . قم: دارالحدی . گزیده میزخن خلحكمه. (1381)شهری، محمد. محمدی ری
 باعة والنشر. . بیروت: دارالحدی  للطخلمحبه ف  خلكام  و خلساه. (1۴01)شهری، محمد. محمدی ری

پژوهشهی ۔آموزشی مؤسسهه . قهم:نقاد و ب اسا  مكمتاخ خلاققا . (1387)مصباح یزدی، محمهد تقهی. 
 . )ره(خمینی  امام

 الملل. . تهران: انتشارات شرکت چاپ و نشر بینخلاق  فنساۀ. (1388)مصباح یزدی، محمد تقی. 
 تهران: چاپخانه سسهر. عدل خله . . (13۵۲)مطهری، مرتضی. 

 . تهران: انتشارات صدرا. خلاق  فنساۀ. (13۶9)ری، مرتضی. مطه
  . تهران: امیرکبیر.ت ف خلاس خا(. 13۵7ابوالفضل. )میبدی، 
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